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Abstract 

The purpose of the present study is to review the effect of obedience to religion in human 

perfection. For the wise men, religious acts and rituals have an inner truth in addition to their 

apparent and credential face. The inner truth of religious credits builds up the identity of the 

human soul and facilitates spiritual perfection. All the credits conducted in religion rely on a 

true basis and have objective consequences. Using a descriptive-analytic method, it was 

revealed that obedience to religion is the only way to reach spiritual perfection. Religious 

rites are not separated from truth and spirituality. Therefore, humans can observe the inner 

soul of their acts in this world. Humans can achieve divine truth based on how much they are 

committed to religion. 
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 چکیده
اعمال و مناسر  شررعی علاوه   ،عمل به شرریت  در تاامل انسران اسر . در نحد حایمان  تأثیربررسری   حاضرر هدف پژوهش

سررازند و از حقیق  باطنی برخوردار اسرر . باطا اعتباراش شرررعی، هوی  روس انسررانی را می  ،بر چهره ظاهری و اعتباری

گاهی حقیقی بوده و از ارای تایهد ،اس    گردند. تمام اعتباراتی که در شریت  صورش گرفتهموجب تاامل متنوی انسان می

یگانه مسریر جه  وصرول به  ،عمل به شرریت    نشران داده شرد کهتوصریفی   -آثار عینی برخوردار اسر . با رو  تللیلی

تواند در همیا عالم باطا اعمال انسران می ،پس  .نیسر  مناسر  شررعی، منف رل از حقیق  و متنوی     کمالاش متنوی اسر .

 به میحان پایبندی انسان به شریت ، ات ال او به حقایق ملاوتی متناپذیر اس .خود را مشاهد کند. 
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 مقدمه
تر  نهر کوچ همچنیا به متنای  ؛برداشتا آب از رودخانهجاى  یا آبشخوریتنی    ؛گویند  «الماء مشرعة»را   «شریت  »در لغ  

  ،29ج،  1377،دهخدا ؛354ص ،8513سرجادی، )، نیح تتریف شرده اسر   شروداز آن طریق بر دشر  مسرلم م  ودکه آب رُ

جه  سرامان حیاش دنیوی   ،وحی مسریرو از حق    جانب های شررعی که از ای از آموزهمجموعه به  در اصرلالاساما  (. 351ص

وانلی و جوارحی انسران را تنظیم تمام اعمال ج  ،ایا نظام فراگیر  شرود؛ که، اطلاق میاسر    رسریده بشررو اخروی به دسر   

د که دانن، قوانیا جحئی میاز شررریت  را گاهی مق ررود  حایمان  .(12-10ص ،1ج  م،1981  )ملاصرردرا، دهدپوشررش می

ه، عقاید، اخلاق و احاام گسرترده دیا در سره حوز  همجموعو گاه شرریت  را  اسر    مختلف جتل فرمودهخداوند در ابتاد  

 (.492ص ،1385 )ملاصدرا،  گیردمیهای سلوکی را در برمام آموزهشریت  ت ،کنند و گاهی نیح در نگاه آنانمتنا می

 متفاوتی  رویاردهایبا   مسرلله  ایا به  متالمان وجود دارد.شرریت     اهدافبه  های مختلفی دیدگاهکلامی و  فلسرفیدر آثار 

را از آن   تاالیفو   کنندفرض نمی هدفیبرای مناسرر   اشرراعره    .مرتبم اسرر  ها آن کلامی  هایدیدگاهبا دیگر    که  نگرندمی

 چون  اند کهها قائلآن .(115ص م،1955،  اشررتری ؛296 ص ق،1404،  فخررازی)  نددانمقبول می  ،ه  که امر الهی اسرر  ج

 ،شررعی  مناسر انجام   پیبر خداوند لازم نیسر  درپس   ،  خویش اسر   «مملوک  در عبد وت ررف مولی  نوعی »تالیف به  

 کننرد.مترفی می  تارالیف را للاف خرداونرد برای ثواب بیشرررتر  متتحلره  (.154ص ق،1409،  )غحالیعلارا کنرد   و پراداشررری  ثواب

 ، ص 1 جق، 1514، الهدیاند )علمافضررل از ملائاه  ،دارند  دشرروارتری تالیف  ءانبیاچون    که  ندمتتقد  مبنا طبق همیابرخی  

110). 

و  اندنمودهترسریم  رفع نیازهای متنوی و سرامان حیاش دنیوی   گاهی درحقیق  مناسر  شررعی را  ،سرن  فلسرفه اسرلامیدر 

در حام  عملی به بلث  . ایا مباحث به طور متمولانددانسررتهاخلاقی   ها و کمالاشاسررتتدادتوسررته و پرور   درگاه  

اجتماعی دارد. او   و بوی رنگشررریت   فاضررله،   مدینهدر باب   شبا توجه به دیدگاه  نگاه فارابی،در .  شررده اسرر  گذاشررته  

ارادی  افتالِوابسرته به  را  وصرول به سرتادشو   (105ص م،1982فارابی،)  کندوارد می لینظری و عمسرتادش را در دو حیلاه 

 ، قانونستادشکننده ایا  تتییا عن رِشود و ندگی اجتماعی برای انسان حاصل میدر ز  افتالایا از نگاه وی،   .داندمی انسان

 .(107، ص1364،  فارابی)  اس  در اجتماع   یا شریت  

مشررو  به کسرب ملااش اخلاقی و  را کدام. وی سرتادش هراسر    به دو سرتادش عملی و نظری  ابواللسرا عامری قائل

هایی  سرررگردانی  برخی او هدف از شررریت  و تاالیف شرررعی را رهایی از .(50ص ،7613  عامری،) داندمیخ ررائل نیاو 

که از طرف خداوند بیان   اسر    یمناسر  شررعی ی  امر عقلان ،روی ایبد  .را ندارد نوری آتوان دا  انسران که عقل  داندمی

اس  که دیا توسم   با پیوندهای اجتماعی گره خورده شریت    ،مساویهدر اندیشه ابا .(206 ص،  1376،عامری)  شده اس  

  (.124ص، 1398  ،)ابا مساویه کندمی تأمیاهای اجتماعی را ایا همبستگی ،نماز همانندخود   مناس  اجتماعی
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.  مانند عدل و ظلم را ندارد  ،زیرا عقل توان تشرخی  م رادیق مختلف ؛داندیع عادلانه در جامته را ضرروری میبوعلی تشرر

، 1 جق، 1404  ابا سینا،) گیری وجود دارداختلافاش چشم آن  و سقم  صل   در ،چنانچه اماان تشرخی  وجود داشرته باشد

از سرروی   و داندبرخی منافع دنیوی میآوری مبداء و متاد و تل رریل یاد ،عموم مردم برایرا   شررریت    ثمرهاو   (.442 ص

 انسررانبرای   ایا طهارش  . همچنیا متتقد اسرر ،داندبرای خواص میایل اخلاقی  لاهیر نفس از رذت ،فایده شررریت  را دیگر

مسرلله در آثار شری   ایا   (.445، ص1ج )همان،  دهدکه در مناسر  شررعی انجام میهایی  مگر با مشرق    ،شرودحاصرل نمی

در نگاه او شرریت  و  .(247، ص2ج ،1380  ،)سرهرودی  داندنیل به رضرای الهی میتالیف را رنگ اسر . او غای   اشرراق کم

   (.75 ، ص3 ج، 1380  ،سهروردی)  اس  های حیاش اجتماعی  ضرورشیای از   ،قانون

مناسر  شررعی جه  توسرته وجوه نفسرانی   ،ایا فضرای دارد. در رایا مسرلله رنگ و بوی دیگدر فضرای حام  متتالیه 

. در  دگردموجب کسرب ملااش الهی می و سرنخی ، پایبندی به مناسر  شررعی  علی   اسرا  اصرلبر واند شردهل انسران جت

 گرددمیمناسرر  شرررعی ملقق  در سررایه التحام بهایا تاامل  شررود و مینفس ملارس  و تااملتوسررته  نگاه اسرر  کهایا 

مرام  بودن ت  یقرائرل بره اعتبرار  ،ریحی ادراکراش اعتبراریبرا طرس  برخی پیروان حامر  متترالیره،  (.494ص،  1354)ملاصررردرا،  

با التحام به  (.325ص ،1385  ،طباطبایی)  هسررتنداعتباریاتی که وابسررته به حقایقی باطنی در وراء خود  .اندمتارف دینی شررده

رابلاه علی و متلولی   ،زیرا بیا اعتبار و حقیق   ؛گرددحقایق اخروی برای انسررران ملقق می  عناویا اعتباری در شرررریت ،

 .( 85، ص3841 )ملاصدرا،  برقرار اس  

»قرار گرفتا در مترض ثواب و منفت     ،تالیف فلسرفه جتلِ ،که در نگاه آنانشرود  مشرخ  می ،متالمیا  با درنگ در آثار

اعلااء »در واقع متیار   .هدف و حقیق  مناسر  شررعی اسر   ،جذب ثواب و دفع عقاب اخروی، منظرایا  از.  اسر  اخروی«  

واهد بود؛ انسران اعمالی انجام  داد و سرتد« خمنلاق »  در منظر متالمان، منلاق تالیف  .اسر   ، تالیفاز طرف خداوند «نتم  

گونه ربم و پیوند  هیچ  ایا افق،(. در 96ص، 1389  علامه حلی،) آوردمی  دسرر  هبمقابل، در آخرش علاایی را دهد و در می

که   ،به ایا جه  اس    ضرورش تالیف صرفاً و  جود نداردمنلاقی میان مناس  شریت  با ستادش و نیل به حقایق متنوی و

حتی ایا نگاه در تاری   دسر  آورد.هوضری را بو عِ  باشرد انسران بتد از دنیا بتواند در آخرش احتجاجی در برابر حق نموده

مفاهیمی چون »حجی « و »متذری  و منجحی «  ،متتارف هم راه پیدا کرد و بر همیا منوال  و فقه اصرول علم به حوزه علم

 (.89ص ،1ج  ،1389)خراسانی، در تاالیف و مناس  شرعی ارائه شد

مدنی باللابع بودن » را  ت  یشرررمناسرر  حام   و    به فلسررفه شررریت  را نفذیرفتندنگاه متالمیا  ،فیلسرروفان مشرراء  اگرچه

 ،در ایا نگراه  امرا  ؛(112ص  ،1364  فرارابی،)  دنیوی اعمرال« برشرررمردنرد»آثرار تاوینی  و    نیراز بره نظم اجتمراعی«»ان«،  انسررر 

 و مفاهیمی کاملاً  ارتبا بی مناسرر  شرررعیبا    «سررلوک و تلول نفس»و   «تقرب به خداوند»،  «نفسکمال »چون   یهایمقوله

صرتود حقیقی به  ر سریر وکه دلالتی بغیره    و و تجسرم اعمال نفسرانی تاامل  چون مفاهیمی  ،ر ایا اسرا ب  .اسر    اعتباری

 (.62ص ،3ج ،1399  )وکیلی،  ش، هیچ جایگاهی نخواهد داسم  توحید اس  
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 در  .آمدپدید    ایتازهنگاه  ،»کیفی  متاد« « ونفس انسان از عملثر أت»  »تجرد نفس«،با ابتناء بر ،  فیلسروفان صردرایی هاندیشر در 

نوع عمل انسران، نقشری   ؛ زیراددار  تاوینیحقایق  به  یپیوندولی   ،اسر  اعتباری   یامر ظاهراً  «عمل شررعی»د چنایا نگاه هر

ق »دسرررتیابی به حقای چون »لقاء«، »کمال نفسرررانی« ومفاهیمی   ،در ایا نگاه  .تود تاوینی او به ایا حقایق داردمهم در صررر 

، سررتدی خارج شررده و آثار تالیفوهمچنیا تاالیف از نگاه داد  صررلیب برخوردارند. یمتنایی حقیقی و تفسرریر باطنی« از

ایا  هچنیا آثاری را ندارد و ظرف مشرراهد هولی قوای ادراکی انسرران در ظرف دنیا توان مشرراهد  عینی و بالفتل خواهد بود؛

ر صرتود و که د،  اسر    عینیتمام اعمال خارجی انسران دارای اثر وضرتی و در حقیق ،   .خواهد بود بتد از دنیادر عوالم آثار 

  .(63ص ،2ج ،1399  )وکیلی، ندمؤثرسقو  مراتب انسانی 

هدف بتدی،  تبیینی دقیق از جایگاه شرریت  و نسرب  آن با حقایق عالم هسرتی اسر . همچنیا حاضرر ارائه  تلقیق  هدف

تا علاوه بر توسرته نگر  مترفتی انسران به شرریت ، منلاق   ،مناسر  شررعی در تاامل متنوی انسران اسر   تأثیرتبییا میحان  

در ایا   شرود.ایا ارتقاء مترفتی، مانع از رویاردهای نادرسر  و ناق  از شرریت  می ؛ زیراعمل به مناسر  نیح تقوی  شرود

شرناختی  هسرتینوشرتار با رو  تللیلی با اسرتفاده از مبانی اسرتوار فلسرفه اسرلامی، ویژگی و ارز  اعتباراش شررعی، مبانی  

ات رال مناسر  شررعی به حقایق تاوینی، اماان دسرتیابی عمومی به ایا حقایق و آثار عینی و بالفتل تاالیف ترسریم شرده  

 که به روشرنی مبلث اعتباریاش شرریت  و نلوه  ،های پیشریا آن اسر  پژوهشنوآوری و تفاوش ایا تلقیق با سرایر    اسر .

عمل به شرریت  در وصرول به مقاماش  تأثیراز  ،پیوند مناسر  شررعی با حقایق باطنی بیان شرده اسر . همچنیا تبیینی صرلیب

 متنوی صورش گرفته اس .

   اتاعتبار  حقیقت و  چیستی
کمال و   نوعایا اعتباراش شرررعی در   .اندبیان گشررته  «زبان اعتبار»  بر خلااباش شررریت تمامکه   ،مدعای دیدگاه ایا اسرر  

بتد  گردد؛میارائه   شرعی  اعتبار  حقیقِ صلیب از متنا و  یدرک برای تبییا ایا مدعا، ابتدا   توسرته انسان نقش بسحایی دارند.

پیوند  دلایل به بیان   سرفسشرود.  تباراش شررعی مشرخ  می، مراد از متنای اع«اعتباری»با تفای  بیا متانی مختلف   ،از آن

   شود.میروشا   ،میحان ارز  ایا اعتباراش پرداخته خواهد شد و در نهای  نیح،و تاویا    اعتبار

 نمود:  ءاح ا را  توان هف  متنا از متانی اعتبار که در فلسفه به کار رفته اس  میدر مجموع  

ندارد و با و وجودی که تلقق بالذاش در خارج  اصریل گویند  وجود را وجودی که تلقق بالذاش و اصریل در خارج دارد. 1

 نظر اس .مدبلث اصال  وجود ایا متنا در   (.277ص ،1385 طباطبایی،)  گویند  «اعتباری» را  گرددواسلاه متلقق می

  ،آملی   )جوادی و وجوداش اعتباری هسررتند  حقتجلیاش  ،اودر ایا متنا وجود حقیقی فقم حق تتالی اسرر  و ماسرروای  . 2

 .(34ص ،1ج ،1387

وجوداش مقید را اعتباری    اسر .قسرمی و مقید  از تقسریماش وجود در فلسرفه، تقسریم وجود ملالق به اطلاق مقسرمی،  ییا. 3

 شوددر تشای  وجود سخا گفته می ،ملالق حقیق   گویند. از ایا متنا در بلث   حقیقیرا و وجود ملالق به اطلاق مقسمی  

 .(29ص ،5ج ،الف 1386، آملی  )جوادی
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انسران   اراده و اعتباروجودی که به  وجود حقیقی گویند و را  نیسر    مرتبمانسران   اراده و اعتباروجودی که تلقق آن به . 4

ب،  1386،آملی  جوادی) اعتباری هسرتند  رادی انسران، وجودِتمام افتال ا ،. در ایا متنادنامنمیاعتباری    وجود اسر  را مرتبم

 شرودوجود حقیقی در حام  نظری بلث می واسر   وجود اعتباری موضروع حام  عملی  ،در ایا فضرا .(293ص ،5ج

 .شودایجاد میانسان    اراده و اعتبارخارج وجودی به  (. در ایا متنا، در94ص ،1375،آملی  جوادی)

آن   حقیقیِ فردِ  ،شرود که در ایا صرورش، وجودبیان می مفهوم  گاهی حقیق  وجود با: )الف( اسر    گونه دو متنای پنجم. 5

خاصی   وجودِاز  حقیقی در خارج دارند و   وجودِ  ،مفاهیم ،حقیقی در خارج دارد. در ایا قسم  یوجود  مفهوم اس  و مفهوم،

ز هرا انارنرد کره وجود ذهنی آوجودی در ذها و وجودی در خرارج د  ،ایا مفراهیم  ،کننرد. بره تتبیر دیگردر خرارج حارایر  می

بلاره مفهوم از چیحی غیر از   شرررود،نمیبیران   ،وجود برا مفهوم  حقیقرِ  گراهی نیح  )ب(کنرد. شررران حارایر  میوجود خرارجی

برای یگری نیح خارجی، خ رروصرریاش دکند. در ایا حال  بتد از انتحاع مفاهیم ماهوی از وجود  میحقیق  وجود حاای   

ا  ه ی  صرر جا برای حاای  از آن خ ررو گردد؛ در ایناز طریق مفهوم به ذها منتقل نمی  هاوجود، موجود اسرر . ایا ویژگی

ن فرد برالرذاش در  عیا آ  ، فردی وجود نردارد کره مفهوم،خرارج  برای ایا مفراهیم در  ،قسرررمگردد. در ایا  مفراهیمی اعتبرار می

بدون   برای مفاهیمِ  دهد.ان اعتبار دیگری را نیح انجام میدر ایا حال  انسر  .(426ص ،الف 1386 ،آملی  یجواد) خارج باشرد

  هااعتباری آن، بلاه ا مفاهیم نبودهحقیقی ای ،فرد ،کند. در ایا حال  وجود خارجیخارجی اعتبار می د خارجی، ی  فردِفر

آن مفهوم گفته   «شررود، »وجود اعتباریفرد آن مفهوم در نظر گرفته می  ،نلو اعتباریبه فرد و وجودی که به  ،. بنابرایاسرر  ا

 شود.  می

  مانند  یمانند جتل مفاهیم  ؛ان از همیا نلو وجود اعتباری اسرر  شرر انتحاعی غیرماهوی، فرد و م ررداقبسرریاری از مفاهیم 

عهده دارد، مفهوم را بر  ی  مجموعهه  راانسررانی که اد به طور مثال، .(316ص ،الف 1389 ،آملی  )جوادی  ملای    اسرر  وری

 .گرددمییا مفهوم اعتبار  فرد و م رداق ا   ،اسر   وعهممج  کنندهن فردی که در خارج ادارههما سرفس  ،ریاسر  را اعتبار نموده

  متیا  یهابلاه فقم ی  فرد با خ روصری    س نیسر ،ذاش و حقیق  رئی وجودی با  ،حال آناه در خارج آنچه موجود اسر  

در ایا متنا  .(325ص ،ب1389 ،آملی  )جوادی  شررده اسرر  نظر گرفته  عتبار، فرد و م ررداق ایا مفهوم درنلو ابهکه   اسرر  

رد و م رداقی در  ، فاراده انسرانا اعتبار و ب اهبل  ؛گردده اعتبار انسران در خارج ملقق نمیوجودی ب ،برخلاف متنای چهارم

 (.316ص ،الف  1389،جوادی)  شوددرنظر گرفته می خارج، برای مفهوم

  ؛280ص ،1385  )طباطبایی، متقول ثانی یا مفهوم اعتباری، آن دسرته از صرور علمی هسرتند که در خارج موجود نیسرتند. 6

، فرد و م داق  شده اس  انتحاع ایا مفاهیم    أکه منش  ایا متنا همانند متنای پنجم، وجودی .(340ص  ،2ج  م،1981  ملاصدرا،

  ماهوی به متنای شرررشرررم، با وجود اعتباری در متنای پنجم درشرررود. پس مفاهیم غیرنظر گرفته می در  آن مفهوم اعتباری

کند یی از وجود حاای  میهاهمتقولاش ثانی از نلو  .(5ص ،1395  ،)شرریفی  بندی ما، رابلاه مفهوم و م رداق دارندتقسریم

  ،2ج  ،1420  )طبراطبرایی،  هرای وجود حارایر  می کنرداعتبرار متقولاش ثرانی، از نلوهآینرد، پس بره واسرررلاره  کره بره ذها نمی

بلاه   ؛دنها برسراخته خود باشر اما نه آناه آن ،کندیا مفاهیم را انتحاع و اعتبار میا  ،انسران در مواجهه با موجوداش .(339ص
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چون ایا متقولاش از  . به دیگر سرخا،(277ص ،ب1386 ،آملی  )جوادی  یابدها مینلو وجود را در متا ذاش آنانسران ایا 

 گیرد.بالذاش ایا مفاهیم در نظر میاند، ذها همان موجوداش خارجی را فرد  ء خارجی اعتبار شدهاشیا

های سراختگی میان اشریاء در ذها اسر . ایا نسرب    ،غیرهمفاهیم سراختگی انسران همچون دریای جیوه یا شراو غول و. 7

  ،ب  1386 ،آملی  جوادی ؛277ص ،1385  )طباطبایی،  بالذاش هسررتند و با واقع هیچ ارتبا  حقیقی ندارند بدون فردِ ،مفاهیم

فقهی و حقوقی، قوانیا راهنمایی و   عناویا :مانند ؛دانندرا شرامل اعتباراش اجتماعی هم می  (. البته گاهی ایا مفاهیم173ص

انتحاع   أالامر هسرتند که بدون منشر . ایا اعتباراش در صرورتی بدون نفس(414ص ،الف 1387 ،آملی  )جوادیعاداش و رسروم 

 (.215ص ،1381 ،آملی  )جوادی جتل شده باشندئج خود،  برای رفع حوا  ،واقتی، و به توافق اعتبارکنندگان

ی از تنای پنجم، برای فرد اعتباری، نلو متنای چهارم و پنجم از متانی اعتباری اسررر . در م  ،در ایا نوشرررتار نگارندهمراد 

در ایا متنا مفهوم اعتباری و فرد آن برسراخته ذها    .(275ص ،الف1386،آملی  )جوادی  شرودوجود حقیقی در نظر گرفته می

یم انجام  ایا مفاهو اعتبار  شرود و بتد از آناه عمل انتحاع  وجود گرفته می اه ایا مفاهیم اعتباری از نلوهای، بلانسران نیسر  

  اش وجود  اعتبراری براگردنرد. پس مفراهیم  براری انتحاع شرررده میفرد و م رررداق همیا مفهوم اعتهرای وجود،  گرفر ، ایا نلو 

تبع به دارد وارتبا   انتحاع خود    أبا منشرر  ،با نسررب  حقیقی  مفهوم اعتباریبدیا متنی که   ؛دارند تاوینیحقیقی ی  ارتبا   

 (.8ص ،1395)شریفی،   رخوردار اس  بوجود   تلقق واز   ایگونه، اری خودفرد اعتب

 عینی  حقایق به   شرعی  اعتباریات  پشتوانه
گاه نباشررد، لازم اسرر  تمامی ایا اعتباراش به ی  حقیق  عینی بدون تایه شرررعی، ی  اعتبار صرررفِ  اعتباراشاه اینبرای  

توان رشرد و توسرته   و  ملض خواهند بودی  بیان اعتباری    صررفاً ،قوانیا و خلااباش شررعی ،در غیر ایا صرورش  .تایه کنند

تبییا به حقایق عینی  را اعتباراتی  چنیا   ، پشرتوانهئه برهانبا ارا  ،بر ایا اسرا  لازم اسر   .د داشر  نکمال انسرانی را نخواه

از میان هف  متنایی   پژوهش حاضرر. دلایل مخت  اعتباراش شررعی نخواهد بود صررفاً  شرودمیدلایلی که ملارس البته   .کرد

که اعتباراش شررعی نیح در ایا دو قسرم جای خواهند   اسر ،قسرم چهارم و پنجم  شرامل  ، شردذکر    یاعتبارکه برای متانی 

 گرف .

اعتبرار ایا وجود حقیقی بترد از   در هنگرام  گیرد.اعتبراری مفهوم اعتبراری قرار می  دِحقیقی، فر  بترد از اعتبرار، وجودِ دلیل  الل:

انند  از اعتبار دارا نبود، مای که ایا آثار را پیش به گونه  .شرودواقتی می  یکند، دارای آثارمیبتی که با فرد اعتباری برقرار  نسر 

  آملی،  )جوادی ه اسر  اعتبار دارا نبودنماید که قبل از نشریند، آثاری واقتی را ایجاد میشرخ ری که بر جایگاه ریاسر  می

حقیقی از وجود  زیرا آثار ؛نظر گرف  اعتباری نیح وجود واقتی باید در پس برای فرد ؛ایا آثار واقتی اند .(325ص ،ب1389

 1389  ،آملی  )جوادی  نظر گرفر    توان درهمی از وجود حقیقی را میبرای فرد اعتبراری سررر   ،بنرابرایا  حقیقی حارایر  دارد.

تلقق ندارد    اماان اعتبار و  ،هدف و انگیحه  و  حقیقی  انتحاعِ  أمنشر   ،وجود  سره عن ررِ (. هیچ وجود اعتباری بدون325ص ،الف

در خارج را نخواهد  اثر حقیقی اماان گونه ارتباطی با واقتی  نداشته باشد،  . اگر مفهوم اعتباری، هیچ(9ص ،1395 )شریفی،

پس همه   .(21ص ،الف 1386 ،آملی  جوادی) ریشره در حقیقتی نیح دارند  ،هسرتند  داشر  و چون مفاهیم اعتباری دارای اثر
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 ،ایا دلیرل  .(128ص  ،1375  ،آملی  )جوادی  نردبرخوردارپیرامردی تاوینی  از  و    داشرررترهحقیقی    اعتبراراش پشرررتوانره تاوینی و

نلوی از   هکننرداثبراش   ،اسرررتردلالهمچنیا ایا   کنرد.را اثبراش می یاعتبراری متقول ثانی فلسرررف از ثبوش برای مفراهیمِ  ایگونه

 .(13ص ،1395 )شریفی،  اس  نیح اعتباری ملض  ثبوش برای مفاهیم

گونه بیان کرد: توان در ی  قیا  اسرتثنایی ایارا می  که مبتنی بر اصرول و مبانی علامه طباطبایی اسر   ایا دلیل  :دلی  دلم

از هم گسیخته خواهد گونه حقیقتی باشد، رابلاه ایا سه عالم فاقد هربق و لاحق، اعتبار ملض و  اگر فاصله میان دو عالم سا

اعتبار ملض    ،پس فاصرله میان عالم دنیا و بتد از آن ،)رفع تالی(  طبق نظام علی  رابلاه ایا عالم از هم گسریخته نیسر    .بود

به  ،گرددبیان می  (میانیعالم ) دنیاتمام قوانیا اعتباری شررریت  که در عالم   ،اسررتدلالایا   بر اسررا   )رفع مقدم(.  نیسرر  

آورد، ارائه دهنده امور حقیقی و تاوینی در رابلاه با مناسر  شررعی سرخا می هر آنچه زبان اعتباری دیا. داردتایه  یحقیقت

 (.  265ص ،ب/ ق1420  اس  )طباطبایی،

ایا دلیل را   تاوینی بیا فرد و مفهوم اعتباری برقرار اسر .  هرابلاحقیقی بوده و    نوعی تلققِفرد اعتباری دارای  دلی  سلوم:

فرد و مفهوم اعتباری دارای آثار واقتی هستند. گرفتا فرد برای بندی نمود: ایی ایا چنیا صورشنتوان در ی  قیا  استثمی

توان هر وجودی را فرد مفهوم اعتباری  نبودن متیار حقیقی، میا در صررورش ند ملاک واقتی اسرر ؛ زیرممفهوم اعتباری نیاز

آثار خاصررری را از خود ظاهر   ،اریاعتب  افرادِ  ههمزیرا    که چنیا نیسررر ؛یحالاز آن فرد طلب نمود. در ثری رااگرف  و هر 

 . (14ص ،1395 )شریفی،  اس    شانکنند که متناسب با مفهوم اعتباری خودمی

ها حقیقی از آن تأثیرمر موجب  همیا ا  ،دنشرررو دارند و با واسرررلاه از آن گرفته میای در تاویا اعتباری ریشرررهپس مفاهیم  

 کندارتبا  با حقایق ایجاد می و درثاب    متیار حقیقی،با  ذها ایا مفاهیم را  (.275ص ،الف1386 ،آملی  )جوادی  شرررودمی

(. در بسررریراری از قراردادهرای اجتمراعی ایا امر مشرررهود اسررر . ملاک نوع اعتبراراش 241ص  ،الف  1386  ،آملی  )جوادی

  ارِ ، وابسرررته به اعتبگیرد. صرررل  اعتبارمیاجتماعی، براسرررا  توافق جمع بر روی ی  هدف و غرض خاصررری شرررال  

 (.215ص ،1381 ،آملی  )جوادینمایند مختلف، ایا اعتباراش را وضع می نندگان اس  که با اغراض و اهدافک اعتبار

از ی  حقیق    ،آنچه در شرریت  به نلو اعتبار وارد شرده  هوداش عارفان حاای  از آن دارد کهبسریاری از شر :  دلی  چهارم

در عوالم مافوق  را   شررعی  ایا اعتباراشخود    شرهودیکشرفی و   هایدر بسریاری از گحار   عارفان  .اسر  عینی برخوردار  

ه دیگران واضرب اسر  ایا دلیل قابل تتمیم و اسرتناد ب .(365ص ،1397  ،تبریحی )ملای اندشرهود کرده  عینی  نلو حقیق  به

 .قابل ارائه اس  ید استدلال نیس  و تنها به عنوان مؤ 

اراده او نیح در اراده  چنیا موجودی افتال و  اسر .انسران موجودی دارای اراده و مُتتبِر اسر . وی مخلوق الهی   دلی  پنجم:

ب و مظهری همه به حقایق تاوینی منتسَ  ،گیرندانسانی که به اراده او شال می  اشِاعتبار  ،توان بیان داشر  اسر . پس میحق  

را فردی از افراد   ایا اعتبراراش  از روی حقیقر    تترالیپس حق  .(136ص ،الف  1389 ،آملی  )جوادیهسرررتنرد  از مظراهر حق  

حقیقی   تدبیر و ت ررف خداوند در نهاد همیا اعتبار، به انسران   ،طور نمونه در عنوان اعتباری ریاسر  دهد. بهحقیقی قرار می

ایا  .(16ص ،1395 )شرررریفی،تدبیر نماید  و هددت ررررفاتی واقتی انجام    ،ریاسررر  خود هحیلادهد تا به اراده حق در می
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و  اندخارجی داشررته حق دارند؛ آثار  یچون ایا اعتباراش نسرربتی با اراده تاوینولی   ،عینه در خارج وجود ندارندمفاهیم به

 (.63ص ،ب 1389 ،آملی  )جوادی را دارند  ای از واقتی  بهره

  ، اسر . بنابرایاتر در نفس نبوده که پیش  شرودمیامری حادث   ،در صرفله نفس  ،هنگام اعتبار مفاهیم اعتباری  دلی  شلشلم:

با  هسرتند.ای ضرتیف از وجود را دارا بهرهزیرا ایا اعتباراش    ؛تفاوتی آشراار در نفس برقرار اسر  ،  راعتبا  بیا اعتبار و عدم

عتباراش،  اسر  که ا  شرود، ایا خود گواهایق دیگر در عالم میای برای تلقق حقشرود که خود واسرلاهامری ملقق می  ،راعتبا

 .(126ص ،1390 ،آملی  )جوادیوجود را دارند از ای و بهره اندنبودهمتدوم ملض 

 شرعی اعتبارات ارزش  و ویژگی
خود   شررعیِ قوانیا ،زندگی انسرانون لدیا نیح برای مدیری  شر   .اسر    گره خورده  اعتباریاش  ن انسران باو شرلو   حیاش دنیوی

در    ی از حقایق مرتبم با عوالم قبل و بتد از دنیا،بسریار  شرود،میموجب    زبان اعتباریاسر . ایا   به زبان اعتبار بیان کرده را

، نشران ر مبلث »اوامر و نواهی«ملارس در علم اصرول د  حتی مباحث . کندنمایی  چهره  به صرورش اعتباریاش  فضرای شرریت  

کدام هیچ ،روزهو   نماز، حج ،به عنوان مثال ؛اندشررده  ظرف اعتبار بیان زبان اعتبار و دربه  شرررعی یا  ایا دارد که همه قوانبر

مال خارجی  اع  شارع  .اسر    وغیره  اشرامیدنا، نیتبلاه آنچه هسر  اعمالی مانند ایسرتادن، سرخا گفتا، نشرسر   ،نددر خارج نیسرت

حقایق مربو  به   دیا الهی.  اسرر    ها نهادهبر آن روزهحج و نماز،   چون ییهانامنموده و تتقل و اعتبار  را به صررورش واحد 

ایا حقایق منو  به  و اطلاع از ات رالپس    ؛اسر   نمودهدنیا در را منو  و مربو  به احاام و مناسر  شررعی   تررنشرلاش ب

 .(165ص ،لفا1387 ،آملی جوادی ؛12ص  ،3ج ق،1430صدر،س  )اقوانیا اعتباری در دنیعمل و اجرای  

با ق  ملااب وحقیقی  أو منشر   . قضریه اعتباری بر اسرا  غای  1 توان فرض کرد:های اعتباری سره حال  را میهصردق گحاردر 

  أمنشر اسرا  هدف و  برتباری  . قضریه اع2 حقیقی، ملاابق  حقیقی دارد.  ءبه تبع غای  و منشرا  در ایا نوع، اعتبار واقع باشرد.

ی مو هدفی وه أ. اگر اعتبار بر اسرا  منشر 3بود.    کذب و ملاابق واقع نخواهد  اعتباردر ایا صرورش،  حقیقی، اعتبار شرود، غیر

 (. اعتباراش ملاابق با واقع، بر اسرا  عقل و شررع5ص ،1375 ،آملی  )جوادی  ی خواهد بودمآن نیح وه ملاابق  وضرع شرود، 

در    .(102ص ،ب1384 ،آملی  جوادی) هسررتند  «اعتباراش حقیقی»اعتباراش شرررعی و عقلی،   ،گیرد، بر همیا رویشررال می

 کند.ظهور می همیوی و  عقلی، ظنّ  هگون، به سه اعتباراش  أمتناسب با منش  ،واقع آثار اعتباراش

  ایقیقی رابلاهدو موجود حهر اند. بیا اسر  که هردو امری حقیقی و تاوینیمق رود حقیقی انسران، مترف  و عبادش حق 

مسریر رسریدن به مق رود حقیقی، سرلسرله اعمالی اسر    و  پیوندی حقیقی دارد قراردادی برقرار نیسر . پس انسران با خداوند

چون مق رد و راه رسریدن به آن    ،ایابنابر  .شرده اسر  ر ایا غایاش مشرخ   که در شرریت  با عناویا اعتباری برای تتییا مسری

اسرر  نیح حقیقی خواهند بود و آثار عینی و حقیقی نیح در پی    گرفته  عتباراتی که در شررریت  صررورشحقیقی اسرر ، تمام ا

 .(275ص ،ب1384 ،آملی  جوادی)  کنندایفا میمهم  ینقش ،دارند که در کمال حقیقی انسان

به چگونگی  ،بر شررناخ  انسرران و کمالاش نهایی او  اعتباراش شرررعی ایا اسرر  که اعتبارکننده علاوه  هایویژگیدیگر از 

 ،اسرر . ایا امر  مؤثرکند که در نیل به ایا اهداف اعتباراتی وضررع می ،بر ایا روی .ردرسرریدن به ایا کمالاش نیح علم دا
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ر در  تتبِ. مُشروندمی  وضرع و اعتبار،  دارندکه   میظنی یا وه  أکه بر اسرا  تجربه و منشر   اسر   برخلاف سرایر اعتباراش انسرانی

اعتباراش شررعی   در نتیجه، .(243ص ،1375، آملی  )جوادی  کمال حقیقی انسران اسر    فاعلیِ  علِ   ،اعتباراش شررعی خود

در اعتبراراش شرررریتر ، چون   .(102ص ،الف  1384 ،آملی  )جوادی  قیقی اسررر  کره ملارابقر  برا واقع داردهمران اعتبراراش ح

را اعتبار   شررعی  عناویا  ، شرناسرد و بر ایا اسرامینیازها و کمال حقیقی انسران را   ،هسرتی اسر  حقیقی کننده فاعل  اعتبار

اعتبار   یقینی جتلِ  تجربه، منابع علمی ملدود و غیرکه بر اسررا اسرر    ر اعتباراش اجتماعییبرخلاف سررا  و ایا نمایدمی

  )جوادی  ، برهانی اقامه نمودصرل  ایا اعتباراش  اعتباراش شررعی، درباره  در غیرِ تواننمیبر همیا روی   گیرد.صرورش می

ای که تمام اجحاء و ارکان گونهان اعتباری از عالم هستی اس ؛ بهمجموعه شریت ، بی ،به تتبیر دیگر .(243ص ،1375 ،آملی

،  آملی   جوادی)  شرروندحقیقی ظاهر می  شررریت  از واقتیتی تاوینی برخوردار اسرر  که در عوالم دیگر به صررورش عینی و

 .(117ص ،1ج ،1387

سرایه التحام به چنیا  های اعتباراش شررعی و تفاوش آن با سرایر اعتباراش، تاامل حقیقی و متنوی انسران نیح درویژگیبا بیان 

نقشری   ،گانهای اعتبارکنندههدف و انگیح،  أتواند به اعتبار منشر . هرچند که سرایر اعتباراش نیح میاعتباراتی منل رر خواهد بود

 انسان فقم در سایه اعتباراش شرعی میسر اس . «کمال حقیقی»انسان داشته باشند، اما تلقق  «کمالاش مقدمی»در 

 شریعت  به التزام گرو  در انسان  تکامل
کند و از آن جه  که ایا نظام اعتباری،  هر با ایا نظام اعتباری زندگی میبه حسرب ظا انسران ،شردکه بیان   یبر اسرا  براهین

وناش زندگی ابدی و لشرر  پس .کندمتاامل می ،تاویان خود را با نظام لو شرر انسرران   واقعتل  نظامی حقیقی اسرر ، در 

نیل به   .و مت ررل به حقایقی عینی اسرر   متایکه ایا اعتبار،    اعتباراش شرررعی اسرر   مرهون ،هر شررخ   متنوی کمالاش

 .شودملقق میلقق کمالاش انسانی همه در سایه التحام و پایندی به شریت  حقایق و ت

 ،خواهد بود و نسرب  به مادون خود «اعتبار و ظاهر»ضرتیف نسرب  به مرتبه اعلی خود،   همرتباسرا  نظام تشرای ، هر بر

درجاش وجودی  که با اختلاف   هسرتندبلاون مشرا  و ذو  خودنیح  باطنی  ایا حقایق  .گرددملسروب می  «حقیق  و باطا»

 .متفاوش خواهد بود از ایا حقایق آنانمندی و تاامل  ه، میحان بهرافراد

باطا  ،کند که آخرشمی« چنیا اسرررتفاده هُمْ عَاِ الآْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ الدنیا و یَتلَْمُونَ ظَاهرًِا مِّاَ اللیََاةِآیه »از   علامه طباطبایی

خرش اسر  که قوانیا و مناسر  اعتباری  و باطا ایا دنیا، حقیقتی به نام آاند. درون قوانیا و عناویا دنیا اعتباری  سر  ودنیا

پیوندی    عمل، پس بیا عمل و حقیق    .(254ص ،16ج  ،الف  / ق1420  )طباطبایی،  گیرده میدنیا از چنیا باطنی سرررچشررم

اد آن در نوع وجود و سرررن  هسرررتی ارتبا  حقیقی میان دو چیح موجب اتلطبق ایا برهان وجود  . برقرار اسررر    تاوینی

  اس  انجام هری  از اعمال توصریه شده در شریت ، به ی  حقیقتی از حقایق ملاوتی مت ل گردیدهانسران با   پس  .گرددمی

  .برای انسان در قیام  خواهد بود  حقایقظرف ظهور ایا   .کندپیوند و ارتبا  برقرار می  ،خود ملاوش عمل  و با

همیا قوانیا شررعی ظاهر  صرورش  به ،دنشرو د به صرورتی متمثل نبخواهاوتی  مل  که اگر حقایق  اسر  ایا پیوند چنان شردید  

عینی و   ایقهمان حق  به صررورش ،صررورش حقایق تاوینی ظاهر گردند  د بهنبخواه  . همچنیا اگر مناسرر  شرررعیدنگردمی
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ماش شررعی  در واقع ایا اعتباراش و الحا  گردند.حقایق ملاوتی ملسروب می هرقیقزیرا اعمال شررعی    ؛ملاوتی خواهند بود

تواند با امور مین  ،موجود حقیقی اس   که زیرا انسان .تواند از ایا طریق به آن حقایق دس  یابدکه انسان می  ،مجرایی اسر  

و کند میبر ایا اسرا ، انسران از طریق عمل به چنیا مناسرای، به آن حقایق راه پیدا  .به حقایق مت رل گردد  اعتباری صررف

تریا کمال انسرانی که نهایی  یابد.تاامل و توسرته می  ،طبق اصرل حرک  جوهری و تجرد نفس ،با ات رال به چنیا حقایقی

و  ظاهر مناسر  شررعی البته گذر از شرود.ا شرریت  حاصرل میرسریدن به مراتب بلند توحیدِ حقیقی اسر ، با عمل به قوانی

  الف، 1384،آملی  جوادی)  نیسرر  پذیر اماانری  نگااو نفی مادیتهذیب نفس  بدون عواملی چون   ،به حقایق عینیات ررال 

  .(95ص

 تشریع  با  تکوین  نظام ارتباط شناختیهستی  مبانی
بر آن اسررتوار   ایا دیدگاه که  تبییا نمود و اصررولیمیان نظام تشررریع و تاویا را   ناگسررسررتنیدر اینجا باید مبانی ایا پیوند 

بر ملور قانون علی     ،بیا تمام موجوداش در هسرتیو رابلاه بنا شرده    علی  نظام  هسرتی بر اسرا    عالم کرد.تشرریب   ، رااسر  

 موجودی نخواهد بود.  هیچ  اان تلققما امر، ایا دو هحیلا از  و خارج یا متلول  ،یا عل  اسرر    ،. یتنی هر موجودیاسرر  

ناش عل   لو کند و متلول شرأنی از شر هسرتی را افاضره می  ،عل  به متلول یتنی؛ گردددر سرایه تشرای  تبییا میایا رابلاه 

 .(154ص ،2جم، 1981 )ملاصدرا،اس    عل   مرتبه نق  ،و متلول اس  و عل  مرتبه کمال متلول

 عل  به متلول  بخشریِافاضره و هسرتی  وضریب کهایا ت  . بااسر  به نلو تشرأن و ترشرب  ، نسرب  و ارتبا  عل  به متلول 

و صرورش  سرایه  ن،لو ظهور، شر  ،بلاه متلول ؛افحوده شرودو به متلول  گرددگونه نیسر  که از وجود عل  چیحی کاسرته  ایا

گردد و ایجاد می درخ  ای از ، سررایهدرخ  افانی آفتاب بر پرتو در هنگام  به عنوان مثال ؛گرددعل  ملسرروب می مرآتی

از علر  ای ، رقیقرهمتلولهر   نیحعلر  بره متلول   بخشررریِگردد. در براب افراضررره و هسرررتیکم یرا زیراد نمی  درخر  چیحی از  

 .(158 ص، 1384،ملاصدرا) شودمیملسوب  

متلول همیا نق  و   ودیِوج  اقتضرراء ،دیگر و به تتبیری  نیسرر  ها و نواق رری که متلول دارد، از ناحیه عل   ملدودی  

وجودی اسر  که   ،کندآنچه که عل  افاضره می و  شرودقلمداد میمتلول   لوازم وجودیِ ایا نقائ ، از و  ها اسر  ملدودی  

و  تقدم علیّ بر عالم طبیت  دارند و در نظام علیّ  ،سرابق  سرلسرله عوالمِ نه نق  و ملدودی .  ،اسر   خیر و کمالمسراوق با  

سرلسرله عوالم به »عل   شروند. تمام مرتبه بالا ملسروب میخر و متلولِلاتر مقدم و عل ، و نشرله مادون مؤ با عوالممتلولی 

عیا   ،تنها حق تتالی اسرر  و هر آنچه غیر اوسرر    ،مسررتقل  علِ  موجود و ،حام  متتالیهزیرا با مبانی   اند؛ش« منتهیابالذ

  و موجوداش آن المو همه ع  ،بر ایا اسرا  .ه ی  وجود مسرتقل بالذاش منتهی گرددباید ب فقیر  و هر وجودِ  فقر و ربم اسر  

در  شروند. پس حق موجود مسرتقل اسر  و سرایر موجوداش  یتنی حق تتالی منتهی می ؛در نظام طولی هسرتی به عل  بالذاش

 اند.موجود و به او قائم «حق»به  ،ی عالمسلسله نظام طول

 یمراتب بالا  .انددارای شردش و ضرتف وجودی  مراتب  . ایاسرتی دارای مراتب اسر  بر اسرا  نظام تشرای ، ه در نتیجه

  عرالمکمرالاش  همچنیا    .هسرررتنردتر واجرد  کرامرلنلو  را بره    مراترب پراییا  کمرالاش  ههمر   ،م وجود همچون عرالم عقرل و مثرالنظرا
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)متلول(  های عالم طبیت  و ملدودی    نق  با ایا تفاوش که ؛در مراتب مافوق موجود اس   اعلی طبیت  به نلو اشرف و

 در عوالم مافوق وجود ندارد.

 هستی  نظام در کمالات  طولی  سیر 
کند تا به نهای  ملالوب حقیقی و را در قو  صررتود آغاز میخود  ر تااملی سرری به عنوان یای از عناصررر هسررتی،انسرران 

ر تلا  اسر  انسران د  ،در ایا حرک   ؛ بلاهنیسر  خارج از قواعد و چارچوب هسرتی   ،متنوی  راسرتیا نائل شرود. ایا سریر

حاصرل  شرناسری ایا موضروع  بررسری در مبانی هسرتی  با.  اسر  هرگونه نق  و ملدودی    فاقدکه   دسر  یابدبه کمالاتی  

وجود   هایی هسرتند.ارای نواق  و ملدودی  د از جمله عالم طبیت ، ،که کمالاش موجود در مراتب مادون هسرتی  شرودمی

ها را بالفتل جمع کند و تواند تمام فتلی  نمیدر خود   زیرا ماده  ؛چنیا نواق رری اسرر  ظهور ماده در نظام طبیت  موجب  

  د.گرددر عالم طبیت  میتحاحم و ت ادم   یا امر موجب هم

همراه لم  آمیختگی لذش و اَبا  عدم دوام و  اتی همچون زمانمند بودن، تغییر،در عالم طبیت ، با خ روصری  هاو فتلی   کمالاش

موجب زوال و تغییر    ،ی  چیح و همواره کمالِ  اسرر  نهفته   رنجی  بخشرری در عالم طبیت ، لذشکمالِهر   در کنار  اسرر .

مادی   چون ماده و خ روصریاش ،مثال یا عقل ایا ناته حائح اهمی  اسر  که در عوالم دیگر مانند عالم  شرود.دیگر می  یکمال

 .(165ص ،ب 1384 ،آملی  جوادی) نخواهد داش  ها و نواق  مادی هم وجود  ، ملدودی  در آنجا وجود ندارد

موجوداش برزخی در  . داردعالمی اشررف و بدون نواق  ماده وجود    ،طبیت  عالم مافوق  در  ،اماان اشررف  اسرا  قاعدهبر

ولی  ،هرچند در آنجا ماده موجود نیسر    تری دارند،ارند و در نتیجه نواق  کماز خ روصریاش مادی را ند  عالم مثال بخشری

ها به کمالاش، حقایق و لذشهمه در آنجا    .اسرر  لوازم وجودی موجوداش مثالی    ءجح  ،خ رروصرریاتی چون شررال و مقدار

یتنی عالم   ؛اسر  مواجه    یهای وجودبا ملدودی    خود عالم مثال نیح  با ایا وجود،مادی و مثالی موجود اسر .  صرورش غیر

طبق قاعده   . بر ایا اسررا ،اسرر  ، ملدود و ناق   آن  یهاحقایق و لذش ،ودی  اسرر  و کمالاشملد خود مقتضرری مثال

در عالم دیگری  ،مثال های عالمایا کمالاش بدون نواق  و ملددی    و حقیق    اصررل ، بایداماان اشرررف و قاعده الواحد

عالم   ،نداردهای عالم مثال را و ملدودی   اسررر  ده و مادیاش مبری  چنیا عالمی که از نواق  ما .متلقق باشررردو    موجود

 یبه نلو وحدش جمتی و اندماجهمه کمالاش   ،در ایا عالم نواق  مادون خود اس .  هکنندجبران ش اس  کهوعقل و جبر

 .(287ص ،1ج ،ب/ ق1420  )طباطبایی،  ندموجود

 انسان(  حقیقی تنزل و )ترقی یانسان تکمالا تحصیل ضررت
لذا با تلابیق ایا مبانی بر هوی  انسررران مشرررخ    .نظام علی  و مبانی مذکور نخواهد بوداز حیاش حقیقی انسررران خارج  

عل  یاف    همرتبنواق  چنیا انسرانی در   .اسر  وجودی مسرتقل  مبه   مندکه نیاز  ،اسر    وابسرتهگردد که انسران موجودی  می

   با خیر و کمال اس .مساوق    ، وجودِاس  ق هستی و فاهد شد و هر آنچه که در مراتب مانخو 

  نیسر . در نتیجهی کمال برای خود یا دیگری  متلا  ،هر فاقد کمالی ،انسران متلول اسر  و فاقد کمالطبق قیا  شرال اول؛ 

تواند واجد کمالاش شررود؛ پس هر  بدون سرربب نمی  انسررانی. چنیا  نیسرر  متلای کمال برای خود و موجود دیگری انسرران 
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تر به نلو کامل و عالی )انسرران( واجد کمالاش متلول  ،ایمُتلایاسرر . هر تلای مُی  به  مندبرای کمال خود نیاز انسررانی

 ؛به سروی کمالاش و مراتب بالاتر هسرتی حرک  کند باید  ،بر ایا اسرا  انسران برای تاامل متنوی و وجودی خود  اسر .

ل  ماک  به ناق   قوی، بهنسرب  ضرتیف   و صرفاش  اسرماءهمچون عالم مثال، عقل و    ،نسرب  عالم طبیت  به عوالم مافوقزیرا 

  جوادی )رو صرتود و نیل به مراتب بالاسر  پس سریر و تلول انسران در گ ناق  اسر .   مقدم بر متلولِ  ،کامل  علِ   .اسر  

 .(96ص ،1390 ،آملی

کمال   کسب   زیرا ایا امر در ؛و  صتود اس  ق ،آنچه در حرک  »نحول« و »صتود« انسان از اهمی  بیشتری برخوردار اس  

با ایا تفاوش که در    ،پس از مرگ سرهم بسرحایی دارد. افاضره از جانب عل  در هر دو قو  موجود اسر    ایقانسرانی و حق

و     عل  انسران به سرم  ،بخشرد و با حرک  جوهریع و ترقی می)انسران( را ترفّ  ، متلولبخشهسرتی  قو  صرتود، علِ 

در    به سرم  متلولاش اسر .  قو  نحول که به نلو تنحل کمالاشخلاف علی  و افاضره در  بر  .شرودکمال برتر کشریده می

د.  گردنوجودی انسران می سرِتهکشرانند و موجب  سرم  خود میعوالم مافوق، موجوداش و عوالم مادون را به  ،قو  صرتود

در    .اسر    نیل و رسریدن به عالم مثال و کمالاش در آن ،انسران از جمله   تکمال حقیقی موجوداش عالم طبی  به همیا جه  

با درنگ   .(107ص ،8ج  ق/الف،1420 طباطبایی،)  نیل به عالم اسرماء الهی اسر    ،های  و در نرسریدن به عالم عقل    ،مرتبه بتد

خواهد داشر  که در  حقیق  و کمال انسرانی ریشره در عالم الهی گردد که  روشرا می  شرناسری،شرناسری و انسراندر مبانی هسرتی

اند که انسران را به آن جایگاه  پی آنقوانیا اعتباری شرریت  در  ، کند. بر ایا اسراهسرتی سریر می أمبدجانب  به   ،هر دو قو 

 برسانند. والاو ماان    متتالی

 نفسانی  ملکات کسب  در شریعت  تأثیر
آگراهی و تارار در اعمرال و رفترار،  ،  خود برا علم  زنردگیدر طول    ،کره در عرالم مرادی دارد  نفس از جهر  میحان و نلو حیراتی

ملااش »یا ایا هسرتند،  «اش متناسرب با مرتبه عالم طبیت  الم»  شرده یا. ایا ملااش کسرب نمایدرا کسرب می ملااش مختلفی

ینی که متناسرررب عالم الهی اسررر  متنوی  دد کسرررب متارف الهی و  مانن ؛هسرررتند  «متناسرررب با عوالم مافوق  ،و حالاش

 .(175ص ،3ج ،الف  / ق1420)طباطبایی،

حقیق  عینی  هرقیق اسر  و شرریت   گاهی حقیقیاراش شررعی و مناسر  آن دارای تایهتمامی اعتب  ،که ثاب  شردیی از آنجا

ش متناسررب با عوالم برتر را حالاکننده در کسررب ملااش و ایا اعتباراش نقشرری تتییا نتیجه گرف  کهتوان میحال   .اسرر  

رسریدن و تلقق ایا راه    .اسر  کسرب کمالاش و ملااش متناسرب با نشرلاش برتر  کمال انسرانی مرهونهر ای که به گونه  دارند.

 انسرران از  مندیبهره،  عمل صررلیب به ایا مناسرر  به میحان پایبندی و  ،کند. بنابرایالااش هم از اعتباراش شرررعی گذر میم

 ایکنندهادش حقیقی انسران نقش بسریار تتییاایا امر در تاامل و سرت .تر خواهد شردافحونچنیا کمالاش و ملااش حقیقی 

  .دارد

 اسر . نشرلاش برتر«  با  ناسرازگارو »ملااش  اش سرازگار با عوالم برتر«شرده در نفس براسرا  »ملااختلاف ملااش حاصرل 

سحایی در بشریت  سهم    ،در ایا میان کند.شده را مشاهده میصرتود، حقیق  و باطاِ مناس  انجام  نفس با حرک  در قو 
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 در مقابل اگر دسر  آمده اسر .هزیرا تاامل متنوی انسران از عمل و تلف  به اعتباراش شررعی ب ؛کسرب چنیا کمالاتی دارد

مشراهده  رهرآنچه در عوالم برت  ،ناملائم نشرلاش برتر را کسرب کنداختیار و عدم انجام اعتباراش شررعی، ملااش  با سروء انسران

  .خواهد بودنعذاب  تلخی و چیحی جح  ،خواهد کرد

 شریعت  باطنی  حقایق  به  عمومی  دستیابی امکان
و   آیا اماان دسرتیابی به حقایق  شرود کهله ملارس میایا مسرل بیان شرد، مورد پیوند شرریت  با حقیق   که در  یبا توضریلات

عالم  توان در یا ایناه می  در عالم آخرش اسر  فقم   ظرف دسرتیابی به ایا حقایق اسر   آیابرای همه میسرر  وینمراتب مت

و عامل   آوردبه بار میرا  های مهم تربیتی پیامدالاتی ؤ س  به چنیا  پاسر    چنیا اعتباراتی را مشراهده کرد باطا و حقیق ،دنیا

 . زندرقم میرا   انسان جانبه به شریت  در سلوک رفتاریبخشی در تلف  و عمل همهر انگیحهمهمی د

رابلاره عرالم مراده و طبیتر  برا عرالم مراورای خود، رابلاره علّی   توان گفر ،می  کره بیران نمودیمو مبرانی    ایبراهبرا اسرررتفراده از  

»ناق « و  ،امل« و متلول»باطا« و »ک   ،در واقع عل  گردد.  ناش و تجلیاش عل  ملسروب میلو شر  ،که متلول  متلولی اسر  

. ندک ادراک می  ،ندظاهر و مشرهودعالم ماده  دری را که  و موجودات  نفس خویش  شرنیورانسران به .  شرودملسروب می ظاهر«»

بر اسرا  مبانی موجود   ؛ چرا کهپذیردک باطا نیح صرورش میو ادرا  ، شرهودعل  و متلول هرابلادر شرهود هر ظاهری، طبق  

باطا نیح مشررهود  ،ظاهر ههنگام مشرراهد  ،بنابرایا  .سررتقل نبوده و عیا ربم به عل  اسرر  حام  متتالیه، ظاهر و متلول م

پس در ظرف عالم واقع  .کندمی هرا مشراهدم برتر ناق  عوال  دنیوی، ظاهر و چهرهانسران با دیدن حقایق  در نتیجه،   .اسر  

 .(415ص ،3ج م،1981 ملاصدرا،(کننده عالم مافوق اس   ادراک  انسان ،نیح

ها از چنیا ادراکی چرا بسریاری از انسران  ،اسر  حال اگر طبق مقتضرای برهان، ادراک عالم ماده مسرتلحم ادراک عالم آخرش 

ظاهر، حد و یرا ز ؛نمود  ءشرود را اح راه سربب غفل  و عدم ادراک انسران میعواملی ک     در پاسر  بایداندو غافل ملروم

انسرران با رفع ایا   ،ایا. بنابرنیسرر  چیحی جح تتیا و حدود عدمی باطا  ،همانند وجود رابم  تتیا باطا اسرر . عالم ماده

و توجه  های نفسرانیجسرمانی، تهذیب و ریاضر  با کاسرتا از اشرتغالاش تواند به مشراهده باطا و آخرش بار یابد.  تتیناش می

 کاس .از ملرومی  و غفل  انسان در ات ال به باطا  ،توانو مراتب نفس میبه حقیق   

 گیرینتیجه
به میحان پایبندی به شرریت ،   ابد توانانسران می.  قایق تاوینی متای اسر  ملتوای شرریت ، اعتباراش صررف نبوده و به ح

، حقیق  نفسرانی خود را توسرته و کمال شررعیبه مناسر     التحام حاصرل شرده ازو با کسرب ملااش   بیابدحقایق تاوینی راه 

همچنیا  .و باطا اعمال خویش را ادراک کند تواند در همیا عالم دنیا، آثاربه مناسر  دینی می متتهد و متتبد انسرانِ بخشرد.

 هسرایدر  ،سروی توحید«به  »لقاء و تقرب به حق« و »سرلوک    ،تفسریر صرلیب از مفاهیم مختلفی همچون »کمال نفس« اماان

انسان متلول شده و   ر گن  ،شریت  با هویدا شدن حام  و اسرار نهفته در احاام و قوانیا  .یدآدس  میهچنیا نگرشی ب

  .دگردمیشدیدتر التحام او به شریت   ،چنیا تلولی پرتو در 
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